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گفتارها

پزشکیان با صداقت حرفش را زد 
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در 
تحلیل مناظره اول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
به »انتخاب« گفت: »طراحی کل این صحنه به نظر من 
طراحی ای نبود که کســی بتوانــد در آن حرف جذابی 
بزند. ۴ دقیقه صحبت و ترکیب آن چنینی و بی توجهی 
که برخی اعضا در اتهام زنی داشتند، مجموعاً صحنه ی 
خیلی جذابی برای مخاطب و نامزد ها به وجود نیاورد. 
برنامه کلًا پربیننده نشــد و نامزد ها نیز نتوانستند از آن 
استفاده کنند. کلًا صداوسیما برای اینکه از داغ شدن 
انتخابات جلوگیری کند، صحنه ای ایجاد کرد که برنامه 
جذاب نشــود. تشــریفات این برنامه از خودش بیشتر 
بود. مجری هم بســیار مجری ســرد و بی جاذبه ای بود 
کــه خودش یکی از عوامل مشــکل در برنامــه بود.« او 
دربــاره کیفیت صحبت های پزشــکیان و میزان جذب 
آراء خاکســتری بیان کرد: »آقای پزشکیان تحت تأثیر 
همین جو بود. آقای پزشــکیان یــک آدم جنجالی که 
بخواهــد شــارلاتان بازی دربیــاورد و دروغ بگویــد که 
نیست. ایشــان یک چهره صادق و ریشــه دار است که 
رعایت اخلاق را می کند. ایشــان حتی حاضر نیســت 
یک کلمه نامربوط بگوید. به نظر من آقای پزشــکیان با 
همــه ی صداقتی که داشــت و ملاحظاتی که می کرد، 
حرفش را زد. اینکه حرف ایشــان روی مخاطب چقدر 
اثر بگذارد مشخص نیســت. کسانی که می خواهند به 
ایشان رأی دهند، دنبال برنامه های صداوسیما نباشند. 
آقای پزشکیان گفت هر کسی می تواند با تلفن دیگران 
را دعوت به شرکت کند.« کرباسچی درباره صحبت های 
پورمحمدی و واکنش جامعه نسبت به او گفت: »آقای 
پورمحمدی ســابقه طلبگــی دارد و نوع بیــان خوبی 
دارد، امــا طرح جدیدی ندارد. معمولًا روحانیون دهان 
گرم تری برای سخنرانی دارند، اما در میان صحبت های 
ایشان ایده و برنامه خاصی دیده نمی شود. باید به مرور 
ببینیم مردم چه واکنشی نسبت به صحبت های ایشان 

نشان می دهند. از الان مشخص نیست.« 

قول پزشکیان به فرهنگیان
مســعود پزشــکیان، نامزد اصلاح طلــب چهاردهمین 
دوره ریاست جمهوری عصر روز سه شنبه 29 خرداد در 
همایش بزرگ فرهنگیان حامی خود که در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار 
شد، گفت: »من اهل دعوا نیســتم ولی زیر بار زور هم 
نمــی روم و در زندگی خودم طرف آدم های قلدر و زورگو 
نایستادم. همیشــه طرف مردم بودم. اگر فردا مسئول 
شوم، جز اینکه برای شما بدوم، کاری نخواهم داشت. 
بــرای آینده مملکت، به عنوان یک انســان نگرانم. اگر 
بلند نشــویم، آینده تیره و تار اســت.« نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری با بیان اینکه حاکمیت باید مدرسه را 
ببیند، اظهار کرد: »معلمان نباید غیر از شغل معلمی 
دغدغه دیگری داشــته باشــند، از این رو قول می دهم 
تا جایی که بتوانم وضعیت معیشتی معلمان را درست 
کنم.  ما با هم می توانیم این مملکت را درســت کنیم. 
اجازه نمی دهم در مدرسه به هیچ معلمی بی احترامی 
شــود. آیین نامه اســتخدامی و نحوه مشــارکت دادن 
معلمان در مدیریــت را پیگیری می کنم.« او با تاکید بر 
اینکه مشکل »نسل زد« ما هستیم چون تغییر نکردیم، 
افزود:»اصلًا چرا باید نسلی جدا از ما درست شود. با این 
بچه ها باید دوست شویم و مشکلات شان را حل  کنیم. 
اگر مطالبه گر باشید ولی کســانی را نداشته باشید که 
حرف تــان را بزند، فایده ای نــدارد. من اجازه نمی دهم 
نیروهای امنیتی در مدارس با شما رفتارهای کنونی را 
کنند. اگر به صحنه نیایید همان کارها را خواهند کرد.«  
پزشــکیان در بخش دیگری از ســخنانش اعلام کرد: 
»درباره کنکور مشــورت می کنیم و تصمیم می گیریم. 
نباید یک عده تصمیم بگیرند و به بقیه دیکته کنند. باید 
اختلافات مان را حل کنیم و جلوی تنش را بگیریم. من 
می توانم جواب حرف های غیرمنطقی نامزدها را بدهم. 
می توانم پرونده های آنها را دربیاورم. خیلی از آنان بیخود 
بالا آمده اند. نمی توانم در صداوسیما بگویم »بگم ـ بگم« 
همین بگم ها ما را به اینجا رسانده است. کل زندگی من 
را بگردند، یک رانت پیدا نمی کنند. نتوانستند برای من 

پرونده بسازند.«
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باید به مسائل اساسی تر و مبنایی تر نگاه کرد. عوامل ایجاد شرایطی که اکنون به 
آن دچار هستیم را بررسی و براساس آن راهکار های مشخصی  را برای برون رفت از 
این وضعیت تدبیر کنیم. ما انتخاباتی را بعد از انتخابات سرد و بی رمق در اسفند 
ســال گذشته برگزار می کنیم؛ انتخاباتی که با حداقل مشــارکت برگزار شد و در 
طول تاریخ جمهوری اســلامی بی سابقه بود. این اتفاق غیرمترقبه نبود و بدون 
علت و دلیل رخ نداد. مجموعه ای از مشــکلات و معضلاتــی که جامعه ما با آن 
درگیر است، از ناکارآمدی حکومت و حاکمیت در حوزه های اقتصادی، سیاست 
خارجی و داخلی و اجتماعی گرفته تا محدودیت های به وجودآمده برای اقشــار 
مختلف جامعه دست به دست هم داد تا انتخابات بی رمق مجلس در اسفند شکل 
گرفت. ما باید ببینیم چرا این شــرایط به وجود آمده است. اگر به علت ها دست 
پیدا کنیم راه حل ها هم مشــخص می شود. از سوی دیگر تکلیف مردم، جامعه و 
حاکمیت مشــخص می شود. فرض من بر این است که وضعیت نگران کننده ما 
تابع یک متغیر مستقلی و آن هم رویکرد حاکم بر اداره کشور است. وضعیتی که 
ما می توانیم تعبیر کنیم نتیجه تعریفی اســت که از خودمان و هدفگذاری هایی 
است که در جامعه جهانی کردیم. تعریف و هدفگذاری هایی که با جامعه ملی ما 
سازگاری و تناسبی ندارد و سرمایه و توانمندی ما را به فرسایش می کشاند. زمانی 
که رایزن فرهنگی در لبنان بودم در یک مراســمی در ســفارت که مرحوم فتحی 
شقاقی – رهبر سازمان جهاد اسلامی فلسطین - هم حاضر بود شرکت کردم. آن 
زمان مصادف بود با پایان جنگ و قبول قطعنامه توسط ایران. به دلیل آنکه فتحی 
شقاقی آدم صاحب تحلیل و فکوری بود از ایشان سوال کردم: »به نظر شما چرا 
پای جنگ به اینجا کشید؟ تحلیل شما چیست از این شرایط؟« خیلی کوتاه گفت: 
»جمهوری اسلامی هدفی را برای خود در جنگ تعریف کرده بود که فراتر از توان و 
ظرفیت هایش بود و می خواست مناسبات منطقه ای را با استفاده از فرصت جنگ 
کاملًا تغییر دهد و این هدف فراتر از توان و ظرفیت های ملی جمهوری اسلامی 
بود به همین دلیل موفق نشد.« با الهام از فتحی شقاقی می گویم ما هدفگذاری ها 
و تعریفی از خودمان کردیم که در نتیجه آن توان ملی ما را به فرسایش می کشاند 
و نمی توانیم آن اهداف را محقق کنیم. ما برای خودمان پیشــگامی در ساختن 
تمدن اسلامی را تعریف کرده ایم. مطابق این تعریف، پیش نیاز دستیابی به تمدن 
اســلامی، اسلامی کردن جامعه، حکومت و مبارزه با غرب است. در این تحلیل 
فرض بر این است که برای رسیدن به تمدن اسلامی یک جامعه اسلامی داشته 
باشیم. البته نه اسلام مدنی بلکه اسلام سیاسی و به تعبیر دیگر اسلام بنیادگرا 
یا خوانش خاصی از اسلام که طبعاً طرفداران محدودی حتی در بین مسلمانان 
دارد چه برسد به غیرمسلمانان. همین خوانش را قرار است بر جامعه هم تحمیل 
کنیم. یعنی جامعه اسلامی بسازیم و حکومت اسلامی هم بر این اساس باید شکل 
بگیرد که طبیعتاً الگوهای زیست مشخص و معینی باید بر جامعه تحمیل کند. با 
توجه به تنوعی که در جامعه وجود دارد، نمی تواند این الگوهای خاص را برگزیند؛ 
تک الگوهایی که ممکن است در خوش بینانه ترین حالت 20 درصد جامعه از آن 
استقبال کرده و مطلوب جامعه باشد. فرض بر این است که این تمدن اسلامی با 
تمدن غرب در تضاد است و یک تضاد انتاگونیستی با غرب دارد. بنابراین مادامی 
که تمدن غرب در قدرت اســت اجازه نمی دهد که تمدن اسلامی شکل بگیرد. 
راهکار این اســت که در جهت تضعیف تمدن غرب حرکت کنیم. چطور در این 
جهت حرکت کنیم؟ باید در کنار هر عامل و اتفاقی که می تواند به تضعیف تمدن 
غرب بیانجامد قرار گیریم. اگر روسیه وارد جنگ اوکراین شده و در این جنگ در 
برابر غرب قرار گرفته، ما باید در کنار روســیه قرار گیریم. ما باید در بلوک چین و 
روسیه – اگر چنین بلوکی تعریف شده باشد - قرار بگیریم. چراکه قرار است غرب 
تضعیف شود. یعنی یک تقابل کامل با کشورهای غربی. سوال نکنید مگر چین و 

روسیه ماهیتاً غیر از این هستند؟ چراکه اینگونه تعریف شده  است.
مقابلــه با غرب اقتضائــات و پیامدهایی دارد و تحقق تمدن اســلامی با این 
تعریفی که گفتــم دارای پیامدهای خارجی اســت و در داخل نیز باید یک الگو 
و خوانش خاصی از اســلام تحقق پیدا کند. به دلیل آن که تمام جامعه آمادگی 
پذیرش آن را ندارد، طبعاً باید از زور، قدرت، طرح هایی مانند طرح »نور« و لوایحی 

مانند »حجاب و عفاف« و... اســتفاده کرد تا جامعه را اسلامی کرد. برای دولت 
اسلامی نیز باید اجازه ندهیم که نامحرمان وارد حاکمیت شوند. حاکمیت باید از 
آنِ همان اقلیتی باشد که با این خوانش موافق است. طبیعتاً با انتخاباتی روبه رو 
می شویم که جامعه به هیچ وجه تحقق آرزوها و مطالبات خود را در آن نمی یابد. در 
سطح خارجی نیز با موج تحریم ها، مشکلات عدیده و انزوای بین المللی مواجه 
می شویم که به رغم داشتن موقعیت و ظرفیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک تمام 
کریدورها و طرح ها از بیرون مرزهای جغرافیایی کشور کشیده می شود. طرح های 
انتقال گاز، نفت، کریدورهای هوایی، راه های مواصلاتی، تجارت بین الملل و... 
همه بیرون مرزهاست و با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی تمام این ظرفیت ها و بهترین 

فرصت ها از دست می رود.
این وضعیتی اســت که ما در حال حاضر به آن دچار هســتیم. قرار بود ما در 
برابر غرب باشــیم و به عنوان یک خیزش نوپای زاینده ی انقلابی بتوانیم موضع 
تهاجمی در برابر غرب داشــته باشیم اما نتیجه این است که در برابر ده ها طرح 
و توطئــه قرار می گیریم و ناگریز از دفاع می شــویم. در حقیقت تهاجم به دفاع و 
تدافع تبدیل می شود. به عبارت دیگر اولین نیاز هر موجودی، نیاز به بقا و زندگی 
اســت و بعد از آن به سراغ نیازهای دیگر می رود. اگر این نظام و واحد سیاسی در 
برابر تهاجمات اســت و دائم باید دفاع کند به معنای آن است که همواره باید در 
فکر بقای خود باشد. در صدر تشریح دستاوردهای انقلاب زمان سالگرد انقلاب 
اســلامی می گویند ما ۴0 ســال در برابر تهدیدها و تهاجمات دشــمن مقاومت 
کردیم و توانستیم بمانیم. این به عنوان عالی ترین دستاورد جمهوری اسلامی ذکر 
می شود. این موضوع معنای زیادی دارد. انقلاب اسلامی مگر آمده بود که فقط 
بماند و موجودیت خود را حفظ کند؟ جمهوری اسلامی برای جامعه حرف داشت 
و برای جهان و بشر امروز پیام معنویت و اخلاق داشت. اما بالاترین دستاوردش این 
است که به رغم تمام توطئه ها توانستیم بمانیم. این »نگاه بقا« چه اقتضائاتی در 
جامعه دارد؟ باعث می شود که راهبرد بقا را جایگزین راهبرد توسعه کنیم و به جای 
توسعه به فکر بقای خود باشیم. وقتی کشوری دائم خود را در برابر تهاجم می بیند 
باید همواره نگران نفوذ و توطئه های دشــمن در تمام سطوح باشد، از روزنامه ها 
گرفته تا احزاب، نهادهای مدنی، دانشگاه، دانشجو، استاد دانشگاه و... نتیجه 
این نگاه فاصله و دورتر شدن هرچه بیشتر جامعه از حاکمیت است. عمیق تر شدن 
بین حاکمیت و ملت و از آنجایی که این راهبرد بقا با وجود تحریم ها و... نمی تواند 
پاســخ نیازها و مطالبات حتی روزمره مردم را بدهد. فشارها، محرومیت ها، فقر، 
گرانی، تورم، بیکاری و... نیز مزید بر علت می شود تا جامعه به وضعیتی برسد که 

ما امروز دچار آن هستیم.
این عنوان افق های سیاســی دولت چهاردهم از این جهت عنوان مناسبی 
اســت که ما در افق دولت چهاردهم بایــد خروج از این وضعیت را ببینیم. یعنی 
بازگشت به راهبرد توسعه همه جانبه، عادلانه و درون زا و حاکم کردن این راهبرد. 
تنها راه ما این توسعه اســت که اقتضائاتی دارد. در داخل این توسعه، همکاری 
جامعه را نیاز دارد. یعنی از بین بردن شکاف های عمیقی که بین حاکمیت و مردم 
وجود دارد و استفاده از تمام ظرفیت های جامعه و مشارکت همه اقشار در ساختن 
کشور و لازمه این موضوع، استفاده از ظرفیت ها و آزادی است. در سطح خارجی 

نیز حرکت در جهت تنش زدایی است.
آقای قالیباف در مناظره گفت: »ما اینقدر هدررفت انرژی داریم که می توانیم 
100 میلیارد دلار با صرفه جویی و جلوگیری از هدررفت سرمایه ایجاد کنیم.« این 
موضوع کاملًا درســت اســت اما برای مهار هدررفت انرژی و به دست آوردن این 
100 میلیارد احتیاج به تکنولوژی دارید یا خیر؟ مگر می شود بدون ارتباط با دنیا 
و استفاده از تکنولوژی روز چنین کاری را انجام داد؟ سعید جلیلی گفت: »200 
کشــور در دنیا وجود دارد که 8 تا 10 کشــور اینها هستند ما با 180 کشور رابطه 
برقرار می کنیم.« ایشان یا نمی داند یا نمی خواهد بگوید که یک چهارم اقتصاد دنیا 
در دســت آمریکا و یک چهارم اقتصاد و تکنولوژی دنیا در دست 16 کشور دیگر 
)از جمله اروپا، ژاپن و اروپا و...( اســت. 20 درصد اقتصاد در دست 180 کشور و 
80 درصد اقتصاد در دست 20 کشور دنیاست. مگر می توانید بدون ارتباط آزاد و 

تنش زدایی نیازهای خود را برطرف کنید؟

رویکرد انتخابات و انتظارات از دولت چهاردهم �
در حال حاضر با یک جامعه معترض، خشمگین و مستأصل روبه رو هستیم 
که به تحمیل ها، نابرابری ها، محدودیت ها معترض است. خشمگین است چرا 
که صدایش به جایی نمی رسد یا پاسخی نمی شنود. بارها و بارها از طریق قانونی 
و مســالمت آمیز خواسته اراده و مطالبات خود را مطرح کند اما پاسخی نشنیده 

است. مستأصل است که چه راهی پیش پای اوست؟
دولــت چهاردهم براســاس مشــکل و بحرانی کــه وجود دارد بایــد در جهت 
پرشکاف بین دولت و ملت حرکت کند. باید با به رسمیت شناختن مطالبات اقشار 
مختلف جامعه و گشایش سازوکارها و راهکارهای مسالمت آمیز انتقال مطالبات، 
مشــارکت اقوام در اداره کشور، اعتماد جامعه به حاکمیت و امید جامعه به بهبود 
شــرایط را تقویت کند. این بزرگترین رســالت دولت چهاردهم اســت. این دولت 
باید با تلاش برای ایجاد امید در جامعه به گشــایش در افق آینده کشــور در طرح 
مطالبات خــود حرکت کند. ظرفیت های تلاش دولت چهاردهم باید این باشــد 
که عقلانیت را در جامعه افزایش دهد چراکه جامعه خشــمگین اســت. با تعبیه 
راهکارهای مســالمت آمیز و قانونی برای بیان خواسته ها و مطالبات باید از میزان 
این خشم بکاهد و بر حاکمیت عقلانیت سیاسی بیافزاید. این یکی از مهم ترین 
مسئولیت های حاکمیت است. تنها در این صورت است که می توان یک جامعه 
قدرتمند و حکومت توانا داشت. شرط توسعه، داشتن جامعه توانمند و حکومت 
توانا در حل مشــکلات و پاســخ به نیازهای جامعه اســت. برخلاف راهکارهای 
رادیکال، ویرانگر، ضد ملی، که به خشــونت دامن می زند و در تنور نفرت می دمد 
دولت چهاردهم باید منادی وفاق عمومی و مدارا باشد. هرچقدر بتوانیم جامعه را 
به توانمندی دولت مطمئن تر کرده و امید جامعه را به حل مشکلات بیشتر کنیم و 
عقلانیت را در جامعه تقویت کنیم، می توان جامعه توانمند و حاکمیت توانا داشت. 
دمیدن در تنور خشونت هیچ مشکلی را از جامعه حل نمی کند. به قول گاندی؛ 
»چشم در برابر چشم، چشم تمام دنیا را کور می کند.« باید بتوانیم جامعه را قانع 
کنیم که از فرصت به وجود آمده اســتفاده کند. نمی دانم تایید آقای پزشکیان در 
واقع نتیجه عبرتی اســت که حاکمیت گرفته یا نگرانی ای اســت که حاکمیت از 
عدم مشــارکت مردم دارد. فرض های مختلفی می تواند وجود داشــته باشــد. از 
نظر نخبگان و فرهیختگان جامعه با تاییدصلاحیت آقای پزشکیان به عنوان تنها 
کاندیدای متفاوت یک فرصت مغتنمی پیش آمده است. ملت ها همیشه با استفاده 
از این فرصت های مغتنم است که توانسته اند مشکل را حل کرده و به سمت توسعه 
و پیشرفت حرکت کنند. نباید این فرصت ها را از دست بدهیم. ما در سال 8۴ تمام 
تلاش خود را کردیم که مردم پای صندوق بیایند و تحلیل این بود که اگر نخبگان و 
دانشجویان پای صندوق بیایند می توانند جامعه را قانع کنند که پای صندوق بیایند. 
اما نخبگان، دانشجویان و سلبریتی ها نیامدند و فکر می کردند که »مگر خاتمی 
چه کرد کــه بعدی بکند؟ خاتمی که گفت رئیس جمهوری تدارکاتچی اســت.« 
به خاطر مشکلات، کارشکنی ها، دستگیری ها و بستن روزنامه ها تمام توفیقات 
دوره خاتمی فراموش شــد. این مطلق گرایی باعث شد فرصت انتخابات از دست 
برود. در دور بعد که مرحوم هاشــمی و احمدی نژاد به دور دوم انتخابات رسیدند، 
در فاصله یک هفته مانده بود که از دانشــجویان و دانشگاهی ها خواهش کنیم و 
اعلام کردیم که کشــور در خطر است. اما پای صندوق نیامدند و آن فرصت هم از 
دست رفت. ما هم با تعدد کاندیداها این فرصت را از دست دادیم و 8 سال به تحمل 
دولت احمدی نژاد محکوم شدیم. گناه از دست دادن آن فرصت آنقدر سنگین بود 
که بحران سال 88 نیز نتوانست مشــکلی را حل کند. سال 92 فهمیدیم تفاوت 
اینکه خاتمی رئیس جمهور باشد یا احمدی نژاد، چیست و از مطالبات حداکثری 
و مطلق گرایی دست برداشتیم. آقای روحانی کاندیدای اصلاح طلبان نبود و خود 
نیز ادعای اصلاح طلبی نداشت اما یک حرف داشت: »آمدم سیاست خارجی را 
درست کنم.« ما از مطلق گرایی ها دست برداشتیم و از این فرصت استفاده کردیم و 
به تنها کاندیدای متفاوت رای داده و بهره  آن را بردیم. بهره اش تاثیر برجام، دو سال 
رشد اقتصادی دورقمی و رشد 8درصدی بدون اقتصاد نفت بود که در منطقه نظیر 
نداشت. دیوانه ای به نام ترامپ آمد و دو سال هم کشور گرفتار کووید 19 و اقتصاد 
کشور فلج شد. دوباره موضوعات را از یاد بردیم. اگر کووید و ترامپ نبودند کارنامه 

روحانی مثبت بود، اما گفتیم چه کاری کرده است؟
قرار بود 8 ســال این روند ادامه پیدا کند اما با فاجعه تاسف باری که رخ داد و 
مرحوم آقای رئیســی و همراهانش را از دست دادیم، در برابر فرصت دیگری قرار 
گرفتیم. باز هم می توان گفــت چه فایده؟ و با مطرح کردن مطالبات حداکثری 
فرصت را از دســت بدهیم. یا با واقع گرایی سیاســی و اجتماعی می توان از این 
فرصت استفاده کرد تا جامعه وضعیت بهتری پیدا کند. به اعتقاد من؛ شک نکنید 
که ایران با آقای پزشکیان ایران بهتری خواهد بود. نمی تواند تمام مسائل را حل 
کند اما می تواند زندگی مناسب تری را برای مردم فراهم کند و از بار این مشکلاتی 
که بر دوش مردم است بکاهد و وضعیت معیشتی بهتری برای مردم فراهم کند. 
این فرصت را نباید از دست داد و تمام ما مسئول هستیم که با این منطق تلاش 

کنیم هر کسی که تردید دارد را پای صندوق رای بیاوریم. 

افق های دولت چهاردهم 
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